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5. نتيجه گيري
چکيده مقاله :
اين مقاله نتايج تحقيقات جامعه شناسي زبان که بين آگوست سال 1999 و اکتبر سال  2000 در ميان مردم تالش نشين( گويش هاي تالشي) که در جنوب شرقي آذربايجان زندگي مي کنند ، انجام شده گرديده است . . اهداف اين تحقيق بررسي به الگوهاي استفاده زباني ، دو زبانگي ، و عقيده هاي زباني با توجه به زبانهاي  تالشي ، آذربايجاني ، و روسي در جامعه تالش نشين  مي باشد . از علاقه هاي ويژه و خاص اين مقاله  همبستگي بين الگوهاي استفاده زباني و جدايي (انزوا) اجتماعي مي باشد . در اين مقاله از مصاحبات ، مشاهدات و پرسش نامه ها بکار رفته است . *

1. پيش زمينه "Background" :

زبان تالشي جزء ي از گروه هاي شمال غربي زبانهاي ايراني مي باشد . بشکل تاريخ ، اين زبان و مردمانش ريشه در "مادها" گزارش شده است . زبان تالشي يکي از گونه هاي گفتار و زباني در گروه هاي 16 گانه  زبان تاتي مي باشد ، تاتها مردماني هستند که در شمال غربي ايران و آذربايجان جنوبي مستقر هستند . زبان تالشي به خود آنان و زبان شان بعنوان " تالشون" اشاره دارد . 
منشاء (تاريخچه) ريشه "تالشون" روشن و واضح نيست اما احتمالا قديمي و باستاني است ، که در واقع مي توان به مهاجرت مردمان ايران به سواحل جنوب غربي درياي خزر اشاره کرد . 

زبان تالشي شمالي يکي از سه گويش هاي اصلي زبان تالشي مي باشد که خودش را از زبان تالشي مرکزي و جنوبي نه تنها از نظر جغرافيايي بلکه از نظر فرهنگي و زبانشناسي متمايز کرده است . 
وقتيکه متکلمان زبان تالشي شمالي تقريبا بطور منحصرا در جمهوري آذربايجان پيدا شدند ، اغلب نيز در مناطق همسايگي ايران در امتداد درياي خزر در استان گيلان پيدا شدند . 
بيشتر تالشان در جمهوري آذربايجان در يک منطقي که از ساحل غربي رود ويلاج vilaj در شمال به مرز ايران در جنوب و از درياي خزر در شرق به مرز ايران در غرب امتداد دارد ، ساکن هستند . اين منطقه پنچ ناحيه هاي سياسي از جمله آستارا ، لنکران ، لريک ، ماسالي ، و يارديملي را مي پوشاند . در داخل اين پنچ مناطق بيش از 350 روستا و شهرهاي با گويش هاي تالشي وجود دارند . 
تالشان  بيش از 95 درصد جعميت شهري در سه مناطق جنوبي لنکران ، لريک و آستارا 
 را مي سازند .  در سالهاي اخير ، تالشان همچنين در ديگر بخش هاي آذربايجان مستقر بودند . مجموعه ي از تالشان را مي توان در جنوب رود کور  KURدر مناطق بيل سوار Bilәsuvar ، نفتچالا NeftÇala ، پيدا کرد . 

تعداد زيادي  از تالشان همچنين به محيط هاي اطراف شهري پايتخت باکو کوچ کردند . بويژه يک سري از مهاجرت تالش ها در شهرهاي "بينا" Bina و " سومگايت "  sumqayit ديده  شده است . راستورگوا Rastorgueva گزارش مي کند که ممکن بيش از 100000 تالش در آزبايجان وجود داشته باشد . 

بيشتر آثارهاي دانشمندانه روي زبان تالشي به زبان روسي و آذري هستند ، و اکثرا بطور منحصرا به توصيف زبانشناسي جهت داده شده است
 . 
چهار گويش ها بطور کلي در اين آثارها بر اساس تفاوت هاي معنايي و فونتيک شناسي( بررسي ويژگي هاي صداي افراد ) مشخص شده است . 

اينها براساس چهار ناحيه هاي اصلي در مناطق تالش نشين از جمله : آستارا ، لنکران ، لريک و ماسالي دسته بندي شده اند  . 

احتمالا اين خيلي درست و روشن به توصيف کردن گروه ها بعنوان گونه ها بجاي گويش ها  مي باشد ، اما ، اين تفاوت ها بين گونه ها هم در سطح فونتيک شناسي (محمد اف 1971) و سطح معنايي ( پيريکو 1976، راستراگوا 1979 ) جزئي است . 
محمد اف (1971) يک تفاوت زبانشناسي ميان گونه هاي گفتاري در کوه ها و در جلگه ها ارايه داده است
 . اين تفاوت شباهت به توصيف ميلر از مناطق تالش نشين به سه ناحيه هاي جغرافياي – فرهنگي از جمله : سرزمين هاي پست ساحلي ، سرزمين هاي چوبي (جنگلي) کوه هاي پست و کوههاي بلند دارد . محققان ديگر از جمله پيريکو ، واتق ، و ويکبرگ  اين را به يک دو گانگي بين سرزمين و کوههاي پست تشخيص داده اند . 
وضعيت جامعه شناسي زبان تالشي را مي توان بعنوان چند زباني و چند فرهنگي توصيف کرد . ميللر در سال 1953 اذعان داشت که زبان آذربايجاني در مناطق دور دسترس  و افتاده بدون مهارت مي باشد ، بويژه ، ميان زنان و افراد کهن سال . به هر حال ، بيشتر محققان  از جمله ميللر سطح بالايي از دو زبانگي به زبان آذربايجاني را بطور کل بين جمعيت تالشان گزارش کرده اند ( پيريکو 1976 ، اساف 1979 ، راسترگوف 1991) . 
اگر هم ابن گزارش ها گفته شده بوسيله ميللر و گزارشهاي ديگر محققان  درست و صحيح باشد ، يک تغير در بکار گيري زبان در ناحيه هاي تالش نشين رخ و پديد خواهد آمد .هيچ کدام از اين ادعا ها براساس ارزشيابي اعتبار آماري نيست و نيز هيچ مطالعه کميتي بر روي سطح دو زبانگي در ميان تالشان انجام نشده ا ست .  

ضمنا ( در آن واحد) ، آن تعجب برانگيز نخواهد بود اگر سطح دو زبانگي بالا باشد ،  از زمانيکه تاريخچه تالشان بعنوان گروههاي مردمي به تاريخچه ناحيه ، يک ناحيه که زبان آذربايجاني براي يک دوره وسيع قلمرو(حمکفرماست) دارد ، بسته شده است . زبان تالشي به طور چشمگير جه در تحصيل و رسانه ها بوسيله زبان آذربايجاني نفوذ داشته است . در اواخر قرن ، تحصيل براي تالشان به زبان آذربايجاني بوده است . حتي تلويزيون ، راديو ، و رسانه ها اساسا به زبان آذربايجاني بوده است . 
در طول دوره شوروي سابق ( 1920-1992) ، نفوذ زبان روسي در چندين طريق و شيوه احساس شد . در نيروهاي ارتش شوروي سابق جايي که زبان 

عموم روسي بود ،  همه مردان جوان براي 2 تا 4 سال ،  نياز به خدمت داشتند  . از يک ديدگاه اقتصادي ، مناطق تالش نشين براي اتحاديه شوروي از لحاظ توليد يک تعدادي محصولات از جمله : ميوه ها ، سبزيجات ، چاي ، و گوشت حائز اهميت بالاي بود . در خط مرزي ايران ، پايگاه نظامي آنان در لنکران يکي از بزرگترين پايگاه در قفقاز بود . 
به هر حال ، عليرغم اين ها ، زبان روسي بعنوان يک زبان ارتباطي بزرگ در مناطق تالش نشين ، بويژه در ناحيه هاي سياسي و اقتصادي بوده است . بيشتر از ايها بخاطر حقيقتي که ناحيه تالش نشين از نظر فيزيکي جدا از زبان روسي بوده است . در آمار 1989 ، کمتر از 5 درصد جمعيت تالش نشين گزارش شده است که زبان روسي اولين يا دومين زبان شان بوده است . اين گرايش بنظر ادامه داشته باشد عليرغم اينکه 25 درصد از مردان زير سن  سال35 از مناطق تالش نشين بطور جاري در روسيه کار مي کنند . 
توسعه سواد در تالشان در 2 دوره در اواخر قرن رخ داد . اولين دوره در دهه 1930 بود زمانيکه شوروي ها يک تعداد شماري از زبانها بعنوان زبانهاي ادبي توسعه داده بودند . دومين دوره برمي گردد به دهه 1990 بعد از اينکه آذربايجاني ها يک کشور خود مختار و مستقل شد . بنابراين ، در نتيجه اين دو دوره ادبيات تالش نيز در دسترس پيدا کرد . 
چشمگيرين ترين توسعه دهه 1990 انتشار دو روزنامه هاي تالش و يک مجموعه کتابهاي ادبي براي دوره هاي راهنمايي بود
 . 

از آنجاي که قبلا بحث کرده بوديم ، تفاوت هاي متمايزي در داخل جامعه تالش نشين بين مناطق سرزمين پست و کوه نشين وجود دارند . اولا ، جمعيت ناحيه هاي کوه نشين اهل تسنن در حاليکه جمعيت سرزمين هاي پست اکثرا اهل تشيع هستند . 
محمد اف (1971) اضافه کرد که تقسيمات مذهبي تقسيمات زبانشناسي و جغرافيايي را موازي مي کند . 

دومين تفاوت اشاره دارد به شرايط اقتصادي که در سرزمين هاي پست بيشتر از کوه ها مي باشد . اقتصاد سرزمين هاي پست وابسته به کشاورزي هستند از جمله برنج و چاي در حاليکه اقتصاد ناحيه کوه نشين وابسته به چارپايان اهلي هستند . به هر حال ، ناحيه سرزمين پست به شبکه هاي حمل و نقل يکپارچه شده است  و بنابرين مي تواند به آساني کالا ها را حمال و نقل کنند . 
بخاطر شرايط اقتصادي بهتر ، غلظت جمعيت بالاتر از سرزمين هاي پست از کوه نشين ها مي باشد . 

با اين توصيف ما اکنون به سه تغييرات اساسي که رخ داده است خواهيم پرداخت . 

1. اولا ، مناطق تالش نشين آذربايجان در جمعيت و شهر در اواخر 30 ساله به طور سريع رشد کرده است . به ويژه در آواخر دهه  . اين رشد بيشتر در سر زمين هاي پست احساس شده است تا کوهها . 

2. ثانيا ، زبان آذربايجاني بيشترين شهرت را بعنوان ارتباط بزرگ زباني بدست آمده است .  در واقع آن بطور کلي يک کليدي 
به موفقعيت آينده در تحصيل ، تجارت ، سياست و ارتباط شده است . در حاليکه اين مشاهده در مناطق تالش نشين از پايان جنگ جهاني دوم به طور چشمگير رشد کرده است . اين تغيرات در مشاهده به سرزمين هاي پست محدود نشده است . 

اما افراد در جوامع سرزمين پست يک فرصت بيشتري به منظور توسعه دادن زبان آذربايجاني بخاطر قابليت اقتصادي بالا روستاهاي سرزمين پست و سطح هاي بالاتري از ارتباط اجتماعي با جوامع آذربايجاني دارند . 

3. سوما ، سختي هاي (ضررهاي) اقتصادي در اين مناطق منجر به افزايش مهاجرت ، بويژه از جوامع سرزمين پست شده است .

آن تخمين شدخ است که بيش از 25 درصد از مردان تالش بين سن هاي 18 و 40 سالگي در روسيه ، اکراين و ديگر قسمت هاي 

شوروي سابق کار مي کنند . زبان روسي هنوز بعنوان ابزار مهم براي دلايلهاي اقتصادي حائز اهميت مي باشد ، بويژه در سرزمينهاي پست . 

بخاطر اين تغيرات و بخاطر کل آناليز هاي قبلي وضعيت جامعه شناسي در اجتماعات تالش نشين ، ما احساس مي کنيم آن نياز به تحقيق جامع به اين موضوع دارد . بر اساس متون جامعه شناسي تالشي آذربايجان ، ما مي توانيم انتظار داشته ياشيم که تفاوتها در الگوهاي استفاده زباني ، توانايهاي زباني ، و نظرات زباني بيد بين سرزمين هاي پست و اجتماعات کوهها وجود دارد . ما اين الگوهاي زير که ممکنند پيدا شوند انتظار داريم . 
1. سطح کلي مهارت در زبان تالشي لفظي برابر يا بالاتر از زبان آذربايجاني خواهد بود . 
2. افراد به منظور توسعه بخشيدن به اجتماعات خود ، بيشتر ميل به استفاده کردن زبان آذربايجاني دارند .
3. بچه هاي که مدرسه رفتن رو شروع نمي کنند سطح مهارت شان پايين تر از جوانان و بچه هاي مدرسه رفته اند ، هستند.
4. بکارگيري از زبان روسي بطور چشمگير پايين تر از زبان تالشي يا آذربايجاني ، بويژه در کوهها  خواهد بود .
5. الگوهاي استفاده زباني هم بين و داخل جامعه ها تغير خواهند کرد . فاکتور هاي که تاثير ميگذارند عبارتند از : سن ، جنسيت . 
6. الگوهاي استفاده زباني در قلمرو هاي مانند تحصيل که بوسيله سياست هاي ملي تاثير گذاشته است ، ديده مي شود . 
7. از آنجايي که افراد در جوامع کوه نشين کمترين ارتباط با متکلمان غير – تالش از آنهاي که در جوامع سرزمين پست ،را دارند ، افراد در جوامع کوه نشين  استفاده زبان تالشي را نشان ميدهند . و افرادي که در سرزمين پست زندگي ميکنند از زبان آذربايجاني استفاده ميکنند .

2. روش بررسي " Methodology " : 

اين تحقيق در اين گزارش بين آگوست 1999 و اکتبر 2000 انجام شد .براي اين تحقيق چهار سفر از 2 تا 4 هفته در طول اين دوره انجام و اختصاص شده ست . بعلاوه ، اين تحقيق در دو مرحله انجام شده است که در بخشهاي بعدي اين مقاله شرح داده خواهد شد . 
� . این تحقیق بوسیله اعضای موسسه زبانشناسی گروههای اروپا و آسیا در باکو انجام شده است . ما تمایل داریم از نوروز علی محمد اف استاد مشاوره موسسه آکادمی زبانشناسی تشکر و قدردانی فراوان کنیم . 


� . درصد غیر – تالشان در شهرهای لنکران و آستارا خیلی بالا است . 


� . مجموعه از نوشتجات آثار در تالش شمالی (+30) اینجا شامل نمی باشد . آنها می توانند بطور دقیق بعنوان انتشارات بومی بجای مطالعات دانشمندانه بحث شود . 


� . همچنین محمد اف اضافه کرده است که دیگر جامعه های گفتار در مناطق تالش نشین روی زبان تالشی تاثیر می گذارد . برای مثال ، زبان گفتار تالش در روستا ی شووی suvi بوسیله ارتباط با چاروژ ها charozh ، چاروژها یک گروهی هستند که در همسایگی روستاهای ساراک sarak  و دیگادی digadi  زندگی می کنند . هم میللر (1926) و محمد اف پیشنهاد می کنند که چاروزها بطور اساسا یک اجتماع تالش نشین مرکزی بودند . 


� . اساف isaev (1970) : اشاره می کند که دانشمندان شوروی سابق توسعه نیازهای مدارس را در تالش در طول دهه 1930 بعنوان یک یک آزمایش نگاه می کنند . (می نگرند ) 
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